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Abstract 

The use of reason in religion has always been a serious issue that some have basically denied 

its effectiveness and with their critiques have sought to undermine the rational understanding 

of religion. They consider the dignity and status of intellect in expression, but in practice and 

in relation to the use of reason in the realm of religion, they have relied on textualism and 

focused on religious texts. On the contrary, some have considered intellect as one of the 

sources of religious thought along with religious texts and spiritual perceptions. The present 

descriptive and analytical article, regardless of the doubts and controversies in the field of 

rationalism, seeks to explain that rationalism in legislation and religious knowledge is related 

only to the epistemological dimension of religion and is responsible for discovering and 

recognizing the rules and not for setting them. Therefore, only from this perspective, the 

historical course of the use of reason from the time of the Prophet until now can be proved 

and explained. Naturally, clarifying this issue will have a great impact on explaining the 

dignity of intellect and rational arguments in relation to the tradition.  
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 یدگاهکشف احکام از د و کاربست عقل در جعل یخیتار  سیر

 هیامام
 ياردكان يمحسن فتاح ١

 ]٢٥/٠٨/١٤٠٠؛ تاریخ پذیرش: ٠٤/٠٥/١٤٠٠[تاریخ دریافت:  
 دهيچك

ر اساساً منك يكه برخ يبوده، به طور ياز مباحث جد يكيهمواره  نيكاربست عقل در د
و در  اندمدهرآب نياز د يفهم عقلان دردر صدد خدشه  شانو با مناقشات اندآن شده آييكار

در عمل و در مواجهه  يعقل متصورند، ول يبرا يگاهيحال در مقام ادعا شأن و جا نيع
اند؛ در كرده هيتك ينيبر نصوص داقتصار و  ييگرابر نص نيبا كاربست عقل در قلمرو د

و ادراكات  ينيدنصوص در كنار  نياز منابع تفكر د يكيعقل را به عنوان  يكسان ،مقابل
ر ي پيش رو، فارغ از شبهات و مناقشاتي كه دليو تحل يفياند. نوشتارِ توصر دادهقرا يمعنو

در  يياگرعقلكاربست كه  استنكته  نيا نييتبدر صدد  گرايي وجود دارد،زمينه عقل
 ت و كشفاسمربوط  نيد يشناختعد معرفتب بهفقط  ،و معرفت پسينيِ دين عيتشرحوزه 

سير  توانيمنه جعل و انشاء را؛ و فقط از اين منظر  دار استو شناخت احكام را عهده
 نيا نييبطبعاً ت تاريخي چنين كاربستي را از عصر پيامبر تاكنون، اثبات و ترسيم كرد.

با نقل  ههدر مواج يعقل يهاشأن و منزلت عقل و استدلال نييدر تب ييبسزا ريله تأثئمس
 خواهد داشت.

در  يي، عقلگرانصيي، گراعقل، كشف احكام، كاربست عقل، جعل احكام: هادواژهيكل
 .اماميه
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 مقدمه
ــنـاخت دین از مهم   دینی برای هر دین و ترین مباحث درونمنـابع تفکر و چگونگی شـ

مذهبی است. روشن است که شناخت ما از دین باید مبتنی بر منابع تأییدشده در آن دین 

ی، فاهیم دینی اعم از مسائل فقهباشـد، زیرا توسـلّ به هر منبعی برای کشف و استنباط م  

ــفتگی  ــیری و عقیدتی و به طور کلی مجموعه معارف دینی، منجر به آشـ اخلاقی، تفسـ

رغم تعالیم دینی، و بســـتری برای به وجود آمدن انحراف در آن دین خواهد شـــد. علی

ــته، اجمالاً در کنار منابع    ــاتی که همواره در دنیای اســلام درباره عقل وجود داش مناقش

ــته تاکنون آثار متعددی درباره عقل، چه درباره منزلت و  دی ــده و از گذشـ گر، تـأیید شـ

تعارض عقل و نقل  و معناشـناسی عقل و چه درباره مباحثی همچون اصل حجیت عقل 

 نگاشته شده است.

به عقل در  ه.ق.) ٥٩٨(متوفاي ادریس در میان شیعه مشهور این است که اولین بار ابن 

رفتی انسـان از دین، یعنی کتاب، سـنت و اجماع، تصریح کرده است   کنار دیگر منابع مع

(متوفاي در حـالی کـه بیش از یک قرن پیش از او، کراجکی    )١/٤٦: ١٤١٠ادريس حلّي، (ابن

ــریح کرده بود  ه.ق.) ٤٤٩ در  .)٣٠و  ٢/١٦، ١/٢٥١: ١٤١٠(كراجكي، بــه این چهــار منبع تصـ

جیت عقل در کنار منابع دیگر به صورت یکجا روایات نیز روایتی از امام کاظم (ع) به ح

 و در کنار هم تصـریح کرده و جمیع امور ادیان را در این چهار منبع خلاصه کرده است 

 .)٢٧/١٠٣: ١٤٠٩؛ حر عاملي، ٥٨الف:  ١٤١٣؛ مفيد، ٤٠٨: ١٤٠٤(حراني، 

ند. ادر دوران معاصر نیز محققان آثار متعددی در زمینه عقل و ادراکات عقلی نگاشته

، اثر عبداالله جوادی آملی از آثار سزاوار تقدیر کتاب 

گرایان، شــکی در کاربســت عقل در حوزه تشــریع نیســت. بحث ما اســت. به باور عقل

آفرینی و چگونگی دخالت عقل در درباره کاربست عقل در حوزه تشریع، به معنای نقش

ــت. بدیهی  ــینیِ دین اس ــت عقل، همان  معرفت پس ــت که کاربس گونه که در معرفت اس

پیشین دین، یعنی مباحثی نظیر اصل اثبات وجود خدا و نبوت، حجت است، در معرفت 

ــت که در دو بُعد        ــت. امـا بـایـد بـه این نکته توجه داشـ ــینیِ دین نیز حجـت اسـ پسـ

ــتی ــنـاختی و معرفت هسـ ــینیِ دین، کارآیی عقل فقط به بُعد شـ ــناختیِ معرفت پسـ شـ
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شــناختی معطوف بوده، و در این حوزه، توانایی و دخالت عقل، بیش از کشــف، فتمعر

ادراک و شـناخت مجموعه دین نیسـت. ما ضـمن تبیین و تشریح این دیدگاه، شواهد و    

و  کنیم؛ موضوعی که مقالاتسـیر تاریخی آن را نیز بیان، و دیدگاه برگزیده را اثبات می 

توان اذعان کرد بیشتر کم میرس اسـت یا دست های کمتری راجع به آن در دسـت نگارش

 لازم است در آن مداقّه کنیم.

گونه که زَرکشَــی در کردن پرســش تحقیق، شــایان ذکر اســت که همانقبل از مطرح

 )١/١١٥: ١٤١٤(زركشـــي، گوید برای عقل، بیش از هزار معنا بیان شـــده می 

بدیهی اسـت که هدف نوشتار   ،ها نیسـت اسـت که در اینجا مجالی برای بررسـی همه آن  

(براي مطالعه بيشتر نك.: گروهي از پیش رو نیز، بررسـی معانی و اصـطلاحات عقل نیسـت    

در پژوهش حاضر، استنباط و » عقل«. منظور از )٢/٨٤: ١٣٨٥؛ صـليبا،  ٣٧٤: ١٣٩٢نويسـندگان،  

رین تلذا مهمای است که از سنخ قطع و یقین است و حجیتش ذاتی است. ادراکات عقلی

ایی و گرپرسـش پژوهش پیش رو این است که: از دیدگاه امامیه یا شیعه اثناعشری، عقل 

ــری در دو حوزه ها و دادهحجیّت عقل در کنار منابع دیگر، به عنوان مطلق یافته های بش

ــف یا جعل را در معرفت    ادراکـات عقـل نظری و عقل عملی، کدام یک از دو بعُد کشـ

گیرد؟ به این معنا که آیا کارکرد عقل فقط منحصــر به کشــف و  ر میپســینیِ دین در ب

شناخت احکام دین است یا اینکه شأنی فراتر از آن دارد و قادر به جعل و صدور احکام 

لی های عقدینی هم هسـت؟ پاسـخ این مسئله در تبیین جایگاه و منزلت عقل و استدلال  

 مؤثر خواهد بود.

 . عقل در قرآن و روايات١

ساز شناخت خدا و سعادت انسان است. از این رو گیری از عقل زمینهنگاه قرآن، بهرهاز 

در قرآن بسـیار اسـتعمال شده و از آن سخن به میان آمده است؛ از جمله در   » عقل«واژه 

ــَّعیرِ «آیـه   ــحْابِ السـ ــْمعَُ أوَْ نعَْقلُِ ما کنَّا فی أصَـ ، کنار هم )١٠(ملـك:  » وقَالوُا لَوْ کنَّا نَسـ

ــمع«و » عقل«ارگرفتن دو واژه قر ــنیدن و التزام به دعوت » سـ که در اینجا به معنای شـ

ــت  ــان )١٩/٣٥٣: ١٤١٧(طباطبايي، پیامبران اس ــت. روایات نش دهنده جایگاه والای عقل اس
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ــت که  ــت. البته به این نکته باید توجه داشـ  پیـامبر (ص) نیز مؤید همین نگاه قرآن اسـ

فهم نصـوص دینی در میان اهل سـنّت باعث شــده است   گرایی در رویکرد اکتفا به نص

ولی از نگاه روایات واردشـــده در فضـــایل عقل را نپذیرند.  )١٧٢: ١٤٠٨تيميه، (ابنبرخی 

، محاسبه )١/٢٦(همان: امامیه عقل به عنوان ملاک و معیاری برای برتری و ســنجش افراد 

، )١/٤٠: ١٤٠٩؛ حر عاملي، ١/١١: ١٤٠٧؛ كليني، ١/١٩٥: ١٣٧١(برقي، بنـدگـان در روز قیـامـت     

؛ ٢٣٩: ١٤٠٣؛ صدوق، ١/١١: ١٤٠٧؛ كليني، ١/١٩٥: ١٣٧١(برقي، یابی به بهشـت  عبادت و دسـت 

ــرع که حجت ظاهری  )١٥/٢٠٥: ١٤٠٩حر عاملي،  و حجت باطنی خدا بر مردم در کنار شـ

؛ حر عاملي، ٢/٣٤ :١٤١٠فراس، ابي؛ ابن٣٨٣: ١٤٠٤؛ حراني، ١/١٦: ١٤٠٧(كليني، است، قرار گرفته 

و به کارکردش در باب توحید و تمییز حســن و قبح اشــاره شــده اســت  )١٥/٢٠٧: ١٤٠٩

های بشری و ها و یافته. از نگاه شیعه، با توجه به قرآن و روایات، داده)١/٢٩: ١٤٠٧(كليني، 

وحیانی در هر دو حوزه نظر و عمل دارای حجیت و از منابع معرفتی انسان است؛ بدون 

اند، اما عقل و نقل هر دو جزء منابع معرفتی انســـان بوده و هر دو دارای حجیتّشـــک 

حجیتّ عقل، ذاتی و خودبنیاد است، ولی حجیتّ نقل وابسته به عقل است. یعنی پایه و 

های دینی بر پایه عقل است. یعنی وقتی ظواهر نقلی اساس اعتبار و حجیّت نقل و آموزه

ــدق  برای ما پذیرفتنی اســت که پیش ــاف الاهی و ص از این، با دلایل عقلی خدا و اوص

مدعّی نبوتّ ثابت شـده باشـد. اگر در این اصـول، عقل حجّت نباشد، به صحّت ظواهر    

توان تکیه و اعتراف کرد. البته در حوزه دین و تشریع، تبیین منبع معرفتیِ عقل نقلی نمی

و با توجه به کاربست و حجیّت آن در ابعاد کشـف، انشـاء و جعل آن ضـرورت داشته    

 اش را مطرح کرد.محتمل عقل در هر یک از آن دو، باید شواهد و ادله

 . قلمرو عقل در حوزه تشريع٢

پیش از تشــریح ســیر تاریخی کاربســت عقل در کشــف یا جعل احکام، تبیین محدوده  

قلمرو عقل در دین ضــروری اســت. کمتر کســی وجود دارد که درباره حجیت عقل در 

یشـینِ دین، یعنی مسائلی از قبیل معرفت پیشین نظیر شناخت خدا و ضرورت  معرفتِ پ

نبوت تردید کرده باشد، اما درباره معرفت پسینِ دین باید به این نکته توجه داشت که از 
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است.  شناختیشناختی و معرفتاش، دارای دو بعُد هستیمنظری، دین در معرفت پسینی

شــناختی مربوط به  و معرفت ،ت محتوای دینشــناختی به معنای وجود و ماهی هســتی

 معرفت و چگونگی ادراک و شناخت بشر از محتوای دین است.

 شناختيالف. بعد هستي

ــاء و افزودن چیزی به دین،     دخـالـت عقـل در این بُعد به معنای توانایی در جعل، انشـ

اده و ربودن در تکوین محتوای دین است. منبع دین در تکوین، فقط اسازی و سهیمدین

علم ازلی خدا است و تعیین همه اصول و فروعش از ناحیه او است؛ و هیچ عقلی، حتی 

 .)٤٥و  ٣٩: ١٣٨٦(جوادي آملي، عقول انبیا و معصومان، مصدر صدور احکام دینی نیست 

 شناختيب. بعد معرفت

ــت.  ــان از دین اس ــباح دین و در کنار نقل، جزء منابع معرفتی انس  عقل در این بُعد، مص

دین اسـت نسـبت به اصلِ ورود به دین و ادراک مسائلی مانند   » کلید و مفتاح«عقل، هم 

دین اســت، یعنی منبع معرفتیِ بشــر در » مصــباح«وجود خدا و ضــرورت وحی، و هم 

مضــامین و محتوای دین و با ادراکات عقلی، احکام دینی را کشــف، و در کنار نقل، بُعد 

ــناختیِ قوانین دینی را تأمین می ــت عقل  )٥٢و  ٥٠(همان: کند ش ــت که کاربس . بدیهی اس

ــناخت مجموعه دین  فقط در بُعـد معرفـت   ــنـاختی بوده، و در این حوزه بیش از شـ شـ

اش نیسـت، به این معنا که در این بُعد، کاربسـت عقل صرفاً ادراکی و   ای بر عهدهوظیفه

لی ت عقکشـفی اسـت. یعنی ادراک و کشف احکام مجعول دینی؛ حتی در بحث مستقلا  

نیز شأن و کاربست عقل، کشف و ادراک احکام است، نه جعل و انشاء احکام؛ بنابراین، 

ــریعت در همه حوزه    ــتره شـ ــت عقـل در گسـ ــتقلات عقلی و کـاربسـ ها، اعم از مسـ

غیرمســتقلات عقلی، صــرفاً معطوف به کشــف و ادراک احکام اســت و اینکه بخواهیم  

در عرصـــه انشـــاء و جعل، ترســـیم کنیم  برایش گامی فراتر از کشـــف و ادراک، یعنی

 پذیرفتنی نیست؛ توضیح آنکه، کاربست عقل به عنوان منبع دو نوع است:

 ود:ش. مستقلات عقلی که صغرا و کبرای قضیه عقلی است. مثلاً اگر گفته می۱

 صغرا؛ (به حکم عقل عملی) عدل حسن و لازم است.
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باشد، شرعاً نیز حسن و لازم  کبرا؛ (به حکم عقل نظری) هر چیزی که حسن و لازم

 است.

 نتیجه: پس عدل شرعاً نیز حسن و لازم است.

 . غیرمستقلات عقلی که صرفاً کبرای قضیه عقلی است، مثلاً:۲

 صغرا؛ (به حکم شرع) نماز واجب شرعی است.

 کبرا؛ (به حکم عقل نظری) هر واجب شرعی، مقدماتش نیز واجب است.

 است. نتیجه: پس نماز، مقدماتش واجب

ــتقلات عقلی، به بهانه عقلی توان گفت جعل و بودن هر دو مقدمه، نمیدر بحث مسـ

بودن عدل صورت گرفته است، زیرا در بحث مربوط به انشـایی نسـبت به حسن و لازم  

 عقل باید به دو نکته اساسی توجه کرد:

 . ملاک و مناط احکام، یعنی فلسفه و حکمت احکام، که مربوط به بحث مستقلات۱

 عقلی است.

 . لوازم احکام که مربوط به غیرمستقلات عقلی است.۲

در بحث مستقلات عقلی که مربوط به اموری است که از طریق نقل به حسب ظاهر 

ــف  هیچ ــیده، اگر عقل حکمی دارد این حکم مبتنی بر کش ــرعی به ما نرس گونه حکم ش

شرعی تابع مصالح و حکم شـارع اسـت نه جعل؛ توضـیح آنکه، به اعتقاد امامیه، احکام    

ی یابمفاسـد واقعی بوده و با توجه به قاعده ملازمه بین عقل و شـرع، در صـورت دست   

عقل به این مصـالح و مفاسـد، عقل نیز همین حکم را دارد. در تمام قضـایایِ مستقلات    

 عقلی منتج به نتیجه، در واقع استدلال به این صورت است:

 الاحتراز است.الاستیفاء/ مفسده لازمصغرا: فلان مسئله دارای مصلحت لازم

الاحتراز باشد مشمول امر شارع/ نهی الاستیفا/ مفسده لازمکبرا: هر جا مصـلحت لازم 

 شارع است.

 نتیجه: پس فلان مسئله مشمول امر شارع/ نهی شارع است.

ــفه احکام،    بنـابراین، در اینجـا نیز تنها کارکرد عقل با در نظر گرفتن حکمت و فلسـ

و کشـف حکم شـارع است. در واقع، اگر عقل در اینجا حکمی دارد به دلیل این   ادراک 
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اسـت که با توجه به مذاق شــارع، حکم شـارع را کشــف کرده و با توجه به درک مذاق   

شارع است که توانسته است احکامی را که از راه شرع بیان نشده، استنباط کند؛ نه اینکه 

ــدور و جعل  عقل فی ــدر ص ــه و بذاته مص ــد. با توجه به این نگاه  نفس احکام دین باش

ــت عقل در بعُد معرفتمی ــواهد تاریخی را برای کاربس ــناختی دین در جهت توان ش ش

 کشف حکم ذکر کرد.

 شناختي. پيشينه كاربست عقل در بعد معرفت٣

گونه که در معرفتِ پیشـــینِ دین، یعنی مباحثی مانند اثبات وجود کاربســت عقل، همان 

ایی، گرحجت اسـت در معرفتِ پسـینیِ دین نیز حجت است. پیشینهٔ عقل  خدا و نبوت، 

رد. وجو کدر معرفتِ پیشینِ دین را باید از همان آغاز رسالت پیامبر و نزول قرآن جست

و أنفســی  )١٩٠(آل عمران: زیرا قرآن و بنای دعوت اســلام بر پایه تعقل در آیات تکوینی 

شناختیِ معرفتِ پسینیِ دین، شـناختی و معرفت بود. ولی در دو بُعد هسـتی  )٥٣(فصـلت:  

شـناختی دین، یعنی ادراک، کشف و شناخت  پیشـینهٔ کاربسـت عقل فقط به بعُد معرفت  

 توان به شــواهدشــناختی میمجموعه دین معطوف بوده، و فقط با توجه به بعُد معرفت

هیچ شــاهد  شــناختی کاربردی نداشــته وتاریخی آن اشــاره کرد، اما عقل در بعُد هســتی

 توان برای آن ذکر کرد.ای نمیتاریخی

 . دوره تشريع يا عصر حضور پيامبر١. ٣

ــت عقل در بعُد معرفت ــی کاربس ــناختی دین در این دوره از دو جهت در خور بررس ش

است؛ یکی از جهت شخص پیامبر (ص) که آیا با ادراکات عقلی به دنبال کشف حکمی 

ــحاب ک بوده ــان، انـد و دیگری از جهت اصـ ه آیا با وجود پیامبر و مرجعیت دینی ایشـ

توان شـاهد چنین کاربسـتی از طرف آنان برای کشف و ادراک حکمی از احکام دین   می

 بود یا نه.

از نگاه علمای شـیعه، اسـتنباط و کشـف احکام به واسـطه شخص پیامبر با توجه به     

سيد مرتضي،  ؛٢/٧٣٣: ١٤١٧(طوسي، ارتباطشـان با وحی مخدوش اسـت و متصـور نیسـت     

؛ به نقل از: فتاحي اردكاني، ٢٩٨: ١٣٦٩؛ كركي، ٢٤٠: ١٤٠٤؛ حلي، ١٨٠: ١٤٠٣؛ حلي، ٢/٣١٨: ١٣٧٦
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توان گفـت پیـامبر برای فهم دین با ادراکات عقلی به اجتهاد و   . بنـابراین، نمی )٤٣: ١٣٩٥

ــتی رو آورده و از این ــری چنین کاربس ــنتّ، منبعی برای تش  عرو عقل در کنار قرآن و س

ــیعه، به جواز اجتهاد    ــد. هرچند حنابله و اهل حدیث در مقابل دیدگاه شـ احکـام بـاشـ

اند. آنها برخی از دلایل منع تعبّد پیامبر حضرت حتی ولو با وجود خطای در اجتهاد قائل

 اند:به اجتهاد را بیان، و سپس نقد کرده

-٣(النجم: » إلاَِّ وَحْی یوحی وَ ما ینطْقُِ عَنِ الهْوَی * إِنْ هُوَ«مانند  . نصوص قرآنی؛۱

 .)١٥(يونس: » قُلْ ما یکونُ لی أَنْ أبُدَِّلهَُ مِنْ تلِْقاءِ نَفسْی إنِْ أتََّبِعُ إلاَِّ ما یوحی«و  )٤

 . دلایل عقلی۲

ــت در حالی که پیامبر قادر به   ــرعی اسـ الف. اجتهـاد حداکثر، مفید ظن به حکم شـ

رو با وجود دسترسی حضرت از ایندریافت وحی و در نتیجه تحصـیل یقین اسـت،   

 به یقین، جایز نیست به ظن رو بیاورد.

کردند و منتظر وحی ب. در سـیره نبوی ذکر شده که در بسیاری از احکام توقف می 

د کردنماندند، اگر در تشــریع احکام، اجتهاد و تلاش عقلانی جایز بود، اجتهاد میمی

 و دیگر انتظار وحی معنا نداشت.

ر نقد تمسک به آیه اول معتقدند پیامبر از طرف خود شارع مقدس متعبد اهل سنتّ د

ر این پس د». ما ظننتَه باجتهادک هو حکم الشرع«به اجتهاد اسـت. گویا به او گفته شده:  

صـورت نتیجه سخن و اجتهادش، از روی هوا و هوس نبوده، بلکه وحی است. آیه دوم  

 ه دست پیامبر از جانب خودش نیست، بلکهنیز در صدد بیان این است که تبدیل قرآن ب

به واســطه وحی اســت. در صــورت وقوع اجتهاد در دلالت قرآن، چنین اجتهادی تبدیل 

ــت، در حالی که محل بحث ما، جواز تعبد   ــیر قرآن اس ــت بلکه نوعی تأویل و تفس نیس

 پیامبر به اجتهاد بود.

 اما در جواب دو دلیل عقلی باید گفت:

ه دلیل عقلی اول این اسـت که مسلمانان اجماع دارند که پیامبر  اولاً: جواب نقضـی ب 

کرد، به طوری که حضرت در قضاوت متعبد به قول شهود بود و بر اساس آن داوری می
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ــمه نزد من می «فرمود:  ــما برای رفع نزاع و مخاص ــاید برخی در طرح همانا ش آیید و ش

، ٧/١٠: ١٤٢٢؛ بخاري، ٣/١٣٣٧تا: ري، بي(نيشـابو » تر باشـند دعوا و اقامه دلیل بر دیگری زیرک

ــيعي: ابن  ٤/١٠٤٠: ١٤٢٥انس، ؛ ابن١٨/٩٥، ١٧/٤٠٢ ؛ ١/١١: ١٤١٠فراس، ابيو نيز بنگريـد به منابع شـ

؛ همو، ١٠/٣٩: ١٤٠٦؛ مجلسي، ١٦/٩٢١: ١٤٠٦؛ فيض كاشـاني،  ١/٢٤٠: ١٤٠٥جمهور احسـائي،  أبيابن

ــان میدر حال )٣٦٦/ ١٧: ١٤٠٨؛ نوري، ٢٤/٢٧٩: ١٤٠٤ ــت منتظر نزول وحی ی که ایش توانس

 باشد.

ثانیاً: توقف ایشـان در احکام به دلیل تأملّ و بررسی جوانب مسئله بوده است. ایشان  

ــت به اجتهاد می ــان عليان، زد پس از انتظار و یأس از نزول وحی، به اذن خدا دسـ (عرسـ

 .)٤٦: ١٣٩٥؛ به نقل از: فتاحي اردكاني، ٣٩: ٢٠٠٨

ــو اند، رت گرفته از حنابله و اهل حدیث که به جواز اجتهاد پیامبر قائلاگر تقریر صـ

در صـدد اثبات شـأن جعل احکام یا کشـف احکام دین برای حضرت باشد باید گفت،    

ــتن حکم واقعی با قواعد فقهی و    ــت کـه مجتهد به دلیل ندانسـ اجتهـاد، حکم ظنی اسـ

ت پیامبر با توجه به آید و چگونه ممکن اساصـولی در صـدد کشـف حکم واقعی برمی   

ارتباط با وحی راجع به احکام و مجموعه معارف دین جهل داشته، و با تلاش عقلانی و 

. )٤٦: ١٣٩٥(فتاحي اردكاني، کاربست عقل به دنبال کشف حکمی از احکام دین بوده باشد؟ 

علاوه بر اینکه عقل هیچ انسـانی شـأن جعل احکام تشریعی دین را ندارد؛ منبع دین در   

ــول و فروعش از ناحیه او تک ــت و تعیین همه اصـ وین، فقط اراده و علم ازلی خدا اسـ

های عادی، حتی عقول انبیا و معصومان که دارای عقول و نفوس تنها عقل انساناست. نه

توانند چیزی را به دین بیفزایند و اند، مصــدر صــدور احکام دینی نیســت. آنها نمیکامل

نجانند. پیامبر (ص) مانند فقیه جامع شـرایط فتوا نیســت که  احکام و قوانینی را در آن بگ

با اجتهاد، اســتنباط و رعایت مصــالح و مفاســد، حکمی ظنی و اجتهادی صــادر کند که 

 .)٤٧و  ٤٥و  ٣٩: ١٣٨٦(جوادي آملي، احتمال صواب و خطا در آن باشد 

 ظنی است علاوه، اشکال دیگری نیز در اینجا مطرح است و آن اینکه اجتهاد، حکمبه

که مجتهد به دلیل ندانسـتن حکم واقعی با قواعد فقهی و اصـولی در صدد کشف حکم   

آید و چگونه ممکن است پیامبر با توجه به ارتباط با وحی راجع به احکام و واقعی برمی
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مجموعه معارف دین جهل داشــته، و با تلاش عقلانی و کاربســت عقل به دنبال کشــف 

توان . اما راجع به اصحاب می)٤٦: ١٣٩٥(فتاحي اردكاني، اشد؟ حکمی از احکام دین بوده ب

شناختی دین، آن هم با توجه به شـواهد تاریخی، ردی از کاربسـت عقل در بُعد معرفت  

در جهت کشــف و ادراک احکام دین، یافت. از پیامبر (ص) نقل شــده اســت که هنگام 

 گوید بهاو می». کنی؟حکم میبه چه چیزی «پرسـد:  اعزام معاذ بن جبل به یمن از او می

ــنتّ پیامبر، بنا بر رأی و عقیده  ــورت فقدان حکم آن در قرآن و س ام کتاب خدا و در ص

قاَلَ (ص) لِمعَُاذٍ وَ قدَْ بَعثََهُ قاَضِیاً إلَِی الْیمَنِ بِمَ تَحْکمُ یا مُعاَذُ فقََالَ بِکتَابِ «کنم: اجتهاد می

ــُولُ اللَّهِ قاَلَ فَإنِْ لَمْ تجَدِْ  ــوُلِ اللَّهِ، قَالَ فَإنِْ لَمْ تَجدِْ قاَلَ أجَتَْهدُِ رَأیْی فقَاَلَ رسَ ــُنَّةِ رسَ قاَلَ بسِ

ــوُلِ اللَّهِ لاِجتْهَِادِ الرَّأْی ــُولَ رَس ــائي، أبي(ابن» اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی وفََّقَ رسَ : ١٤٠٥جمهور احس

 .)١/١٧٤تا: قيم جوزيه، بي؛ ابن١/٤١٤

یت از لحاظ سندی مرسل است و استدلال به آن از نظر امامیه برای اثبات حجیت روا

اند، مردود است. البته از نظر گونه که اهل سـنّت به آن استناد کرده همان» اجتهاد به رأی«

عمل به برائت اصلیه، استصحاب، قیاس بر » اجتهاد«دلالی، محتمل است که مراد معاذ از 

اولویت باشــد نه عمل بر اجتهاد به رأی و قیاس مذموم آنچنان العله یا فحوای منصــوص

ــتدلال کرده  ــائي، أبي(ابناند کـه علمای عامه بر آن اسـ احتمال  ١.)١/٤١٤: ١٤٠٥جمهور احسـ

ــتقلات و     مـذکور در روایــت طبعـاً مبــاحثی مــاننــد ملازمــات عقلیــه و در نتیجـه مسـ

ــتقلات عقلی را در پی دارد. از این دلالی احتمال مذکور برای اثبات رو از لحاظ غیرمسـ

شناختی دین با وجود دسترسی مدعای ما، یعنی اسـتفاده اصحاب از عقل در بُعد معرفت 

رماید: فخصوص که بعد از کلام معاذ، پیامبر (ص) میبه حضـرت، قابل اسـتناد است، به  

 ».لرَّأْیالحَْمدُْ للَِّهِ الَّذیِ وَفَّقَ رسَوُلَ رسَوُلِ اللَّهِ لِاجتِْهاَدِ ا«

وجو جست ه.ق.) ٤٤٩(متوفاي توان در کلام کراجکی مؤید محتمل دلالی مذکور را می

کرد. در مناظره با یکی از علمای اهل ســنتّ در قاهره، هنگام اســتناد به این روایت برای 

ــکال را مطرح  حجیت قیاس و اجتهاد به رأی و عمل به ظن، کراجکی در جواب، دو اش

بودن راویان خبر؛ ب. اختلاف روایت از نظر لفظی؛ زیرا این روایت کند: الف. مجهولمی

لما قال: أجتهد رأیی قال: له (ع) لا، أحب إلی أن «به صورت دیگری نیز نقل شده است: 
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ــکال، احتمال می». أکتـب إلیـک   دهد مراد معاذ از گفتن کراجکی بعد از ذکر این دو اشـ

ــد که اجتهاد می» اجتهد رأیی« داده را از کتاب و که حکم خدا در حادثه رخکنم این باش

ــنـّت بیـابم:    ــنة «سـ  »أنی أجتهـد حتی أجد حکم االله تعالی فی الحادثة من الکتاب والسـ

. ظاهراً کراجکی به دنبال اثبات )٥٠: ١٣٩٥، بـه نقل از: فتاحي اردكاني،  ٢/٢٠٧: ١٤١٠(كراجكي، 

ــت کـه اجتهاد در اینجا نه به معنای قیاس مذموم، ب  لکه به معنای لغوی و تلاش این اسـ

، یعنی کشــف، »اجتهاد«یابی به حکم اســت. قطعاً در اینجا معنای مصــطلح برای دســت

عاذ تواند مراد ماستنباط و اخذ احکام و فروع شرعی از اصول و ادله معتبر فقهی نیز نمی

ــد. در تـأیید حرف کراجکی می   در » اجتهاد«توان به کاربردهای معنای لغوی بوده بـاشـ

أَمَّا الرُّکوعُ فَعَظِّمُوا «فرماید: میلمات اصـحاب و حتی پیامبر (ص) اشاره کرد. حضرت  ک

تا: ؛ نيشـــابوري، بي٩٠/٣٥٠: ١٤٠٣(مجلســـي، » فِیهِ الرَّبَّ وَ أَمَّا الســـُّجوُدُ فَاجْتهَِدوُا فِی الدُّعاَءِ

درخواست از در رکوع خداوند را به عظمت یاد کنید و هنگام سجده در دعا و «؛ )١/٣٤٨

ان ک«از عایشـه نیز درباره سـیره نبوی نقل شـده است که:    ». خدا تلاش و کوشـش کنید 

مان: (ه» رسـول االله صـلی االله علیه و سـلم یجتهد فی العشر الأواخر ما لا یجتهد فی غیره   

ــان (در عبادت) تلاش و   «؛ )٢/٨٣٢ ــول خـدا در دهـه آخر ماه مبارک رمضـ همواره رسـ

ــی می ــشـ در هر حال، روایت از لحاظ دلالی، با ». گونه نبودیر آن اینکرد که در غکوشـ

ــت عقل در بُعد معرفت ــف و  محتمل مذکور و با بیان کراجکی، کاربس ــناختی و کش ش

 ای نیست.ادراک احکام دین قابل استناد بوده و از این نظر به آن خدشه

ه به ست کای اداسـتان دیگری که در کتب فقهی امامیه ذکر شـده، مربوط به صحابی  

خواند. بعد سـبب شـدت سرما و جنابت، تیمم کرده و با افرادش نماز را به جماعت می  

» أصـــلّیتَ باصـــحابک و انت جنب؟«فرماید: از اطلاع پیامبر (ص)، حضـــرت به او می
ــي،  ؛ عــاملي ١/٦٦: ١٣٨٧؛ حلي، ٣/٣١: ١٤١٢؛ حلي، ١/٣٩٩: ١٤٠٧؛ حلي، ١/١٤٤الف:  ١٤٠٧(طوسـ

ــيوري، ؛ ٢/٨٧: ١٤٠٠نبطي،  . او )١٢٦: ١٤٢٠؛ همو، ١/٣٣٢: ١٤٠٢عي، ؛ عاملي جب٢١٢: ١٤٠٣حلي س

 )٢٩اء: (نس» وَ لاتقَتْلُُوا أَنْفسَُکمْ إنَِّ اللَّهَ کانَ بکِمْ رحَیماً«نکردنش را شـنیدن آیه  دلیل غسـل 

ــتان عمار ذکر می کند. پیامبر در این هنگام لبخندی زد و دیگر چیزی نفرمود. یا مثلاً داس

نداشتن ر، که از لحاظ روایی نیز صحیح است، او در سفر به دلیل جنابت و دسترسییاس ـ
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ــفر و نقل ماجرا برای پیامبر  به آب، برای تیمم در خاک می غلتد. بعد از بازگشــت از س

نحوه صحیح تیمم را به  )٤٣(نساء: » فتَیَمَّموُا صعَیداً طَیبا«(ص) حضرت ضمن قرائت آیه 

ب:  ١٤٠٧؛ همو، ١/١٧٠: ١٣٩٠؛ طوســـي، ١/١٠٤: ١٤١٣؛ صـــدوق، ٣/٦٢: ١٤٠٧(كليني، او یاد داد 

 .)٥١: ١٣٩٥؛ به نقل از: فتاحي اردكاني، ٣/٨٥: ١٤١٢؛ حلي، ٣/٥٥٤: ١٤١٠ادريس حليّ، ؛ ابن١/٢٠٧

شناختی دهنده کاربسـت عقل در بُعد معرفت این روایات و ماجراهای تاریخی نشـان 

مورانی اسـت که به مناطق دوردست همچون  خصـوص راجع به مأ دین نزد اصـحاب به 

ــپـار می  ــه و یمن رهسـ ــلام و تعلیم  حبشـ ــمن دعوت دیگران به اسـ ــدند؛ آنها ضـ شـ

ــلمـانان، در بُعد معرفت تـازه  ــناختی دین با تکیه بر فهم و درک خود از آیات و مسـ شـ

 ر بُعدکارگیری عقل دکردند، یعنی با بهسـخنانی که از پیامبر (ص) شنیده بودند عمل می 

آمده شـناختیِ احکام و قوانین دینی، آیات و نصوص دینی را بر رخدادها و مسائل پیش 

 کردند و به دنبال کشف و درک احکام بودند.شان، تطبیق میدر زندگی

 های بروز استفاده اصحابریزی اولیه و زمینهبا توجه به شواهد تاریخی ذکرشده، پی

پذیر نیست؛ و با اذعان به کاربست عقل در هشـناختی خدش پیامبر از عقل در بعُد معرفت

ین، از شناختی دگرایی در بعُد معرفتتوان پذیرفت آنها با رویکرد عقلبین اصـحاب می 

ا بردند. البته بادراکات عقلی در حوزه تشـریع با هدف کشـف و شناخت احکام بهره می  

و  بحث نبودنوجود دســترســی اصــحاب به پیامبر (ص) طبیعی اســت که شــاهد شــایع

ــائل دینی در میان گفـت  وگو در معارف الاهی یا تدوین آن و دقت نظر در علوم و مسـ

شناختیِ پسینیِ . لذا کاربست عقل در بعُد معرفت)٤٤: ١٣٨٣(فياض لاهيجي، اصحاب باشیم 

دین، آن هم در جهت کشــف حکمی از احکام دین، نزد اصــحاب، با توجه به مرجعیت 

ــتی مطلقاً برایشــان نبوده،  دینی پیامبر چندان مطرح ن بود، ولی تصــور اینکه چنین کاربس

رغم حضـور پیامبر در میان اصـحاب با توجه به شواهد تاریخی   مردود اسـت؛ بلکه علی 

ــت عقل در بُعد      ــتر ظهور و بروز اولیه کاربسـ ــاهـد زمینـه و بسـ موجود، بـه نوعی شـ

 ب هستیم.شناختی دین، آن هم فقط در راستای کشف احکام، نزد اصحامعرفت
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 . دوره پس از حضور پيامبر٢. ٣

ــناختی دین، با دو جریان در این دوره، در بعُد معرفت در » اهل حدیث«و » اهل رأی«ش

یافتن نصوص دینی با رحلت پیامبر (ص) و میان اهل سـنتّ و دیدگاهشان مبنی بر پایان 

ی و ات اسلامشـدن وحی مواجهیم. پس از پیامبر، در عصر صحابه با توجه به فتوح قطع

، آمداز سوی دیگر حوادث و رویدادهایی که در سایه جنگ و به اقتضای آن به وجود می

داشـــت. از طرفی وا می» اجتهاد به رأی«مواجهه با مســـائل متعدد و نوظهور، آنها را به 

مانده پس از وفات پیامبر (ص) جابودن نصــوص بهنباید مســائلی مانند محدود و متناهی

نشــدن ســنت و احتیاط صــحابه راجع به منقولات را نادیده رمتناهی، مکتوبو وقایع غی

ــال  )٧٧: ١٣٩٣(مدكور، گرفت  ــحابه تا س ــر ص ه.ق. و زمان خلافت معاویه ادامه  ۴۱. عص

داشت. مصادر و منابع تشریع در این دوره علاوه بر کتاب و سنّت، رأی نیز بود. رأی در 

ود که بعدها قیاس، استحسان و استصلاح را های گوناگون اسـتنباط ب نظر صـحابه شـیوه  

ــال البتـه با در نظر گرفتن عرف، در بر می  ه.ق.،  ۴۱گرفت. در دوره تابعین نیز که از سـ

کم اواخر دولت اموی ادامه یافت، ضمن تبعیّت یعنی از خلافت معاویه تا انتها یا دسـت 

به رأی نزد تابعین حتی به نوعی شــاهد توســعه در اخذ » أهل رأی«تابعین از صــحابه و 

ــتیم  ــقر، بيهسـ ــوص . البته روش اهل حدیث در این دوره به)٨١و  ٨٠و  ٧٧تا: (اشـ خصـ

حجازیون در مواجهه با مسـائل، توقف و پافشاری بر نصوص دینی موجود در بین آنان  

کردنـد، امـا غیرحجازیون از اهل حدیث، معتقد بودند تبعیتّ از   بود و از آن تجـاوز نمی 

 از هوای نفس و به نوعی بدعت در دین اسـت. آنها درباره حکم هر مسئله، رأی، پیروی 

 کردند، و در صورت اختلافابتدا به قرآن و سپس به سنتّ و احادیث پیامبر مراجعه می

ــند می ــی نمیاحادیث، به ترجیح احادیث از نظر روایان سـ ا یافتند یپرداختند. اگر نصـ

ــحـابـه      کردند و اگر از این راه هم چیزی رجوع میترجیحی نبود، بـه آثـار و اقوال صـ

 .)١٠٢: ١٣٩٣(مدكور، شدند یافتند، به رأی یا توقف متوسل مینمی

ــیعه، علی   رغم انقطاع وحی بعد از وفات پیامبر، با توجه به امـا این دوره از نگـاه شـ

دوره پایان نصـوص دینی نیست، بلکه اگرچه با حضور  حضـور ائمه (ع) در میان مردم،  

ه.ق. (پایان غیبت صغرا) باب کاربست  ۳۲۹تا سـال   ه.ق. ۱۱سـال   صـفر  ۲۸(ع) از ائمه 
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ــترده عقل در بعُد معرفت ــناختی گس ــحاب مجالی نیافت ولی با این دین در میان ش اص

کارگیری چنین کاربسـتی از عقل هستیم. در این  همه، شـاهد زمینه و بسـتر لازم برای به  

توان نقش و کاربسـت عقل را در معرفت پسـینی دین، فقط در عرصه کشف و   دوره می

 ادراک احکام و نه در انشاء و جعل احکام، در هر دو مقطع تاریخی کاوید.

 ضور انمه (ع)الف. دوره ح

در این دوره با بیش از دو قرن، شــاهد تشــویق اصــحاب از طرف ائمه (ع) به کاربســت 

عقل در معرفت پسینیِ دین، آن هم در عرصه کشف احکام، هستیم، و نه چیزی فراتر از 

ــاء و جعل احکام؛ گرچه با توجه به مرجعیتّ دینی ائمه (ع) تا  ــه انشـ آن و نه در عرصـ

شناختیِ پسینیِ ه.ق. شیعیان برخلاف اهل سنتّ در عرصه معرفت ۳۲۹پایان غیبت صغرا 

دراک رو ادین، نیازی به اجتهادات گسترده و کشف احکام به طور وسیع نداشتند. از این

تاً اش باقی بود و عمدو کشــف احکام از منابع شــرعی معتبر به شــکل بســیط و ابتدایی 

کردند یا ه و روایات ائمه (ع) عمل میجامانداصحاب به ظواهر قرآن و احادیث نبوی به

ــی به ائمه (ع) در مدینه   ــترس از طریق مکاتبه، یا حداکثر به تعبیر مطهری با توجه به دس

، ولی با )٢٠/١٣٨: ١٣٨١(مطهري، پرسیدند مستقیماً حکم هر مسئله و پرسشی را از آنان می

شناختی دین د معرفتروایی را از کاربسـت عقل در بعُ توان شـواهد تاریخی این همه می

کارگیری چنین کاربســتی از طرف اصـحاب و تشــویق اصـحاب از طرف ائمه (ع) در به  

 شناختی دین دردادن کاربست صحیح عقل در بُعد معرفتمطرح کرد. ائمه (ع) با نشـان 

ــحاب، از آنان می   ــف و ادراک احکـام به اصـ ــه کشـ خواهند دلیل قرآنی آنچه را عرصـ

مِنْ  ءٍ فاَســأَْلوُنِیإِذَا حَدَّثتُْکمْ بِشــَی«فرماید: ســند. امام باقر (ع) میگویند از ایشــان بپرمی

. گاهی نحوه مراجعه به آیات و چنین )١/٢٦٩: ١٣٧١؛ برقي، ١/٦٠: ١٤٠٧(كليني، » کتـَابِ اللَّه 

کاربسـتی از تعقلّ در اسـتدلال برای اصـحاب تبیین شــده است. مثلاً در جواب پرسش    

و چرایی مسـح به قسمتی از سر و پاها، امام باقر (ع) با استناد به   زراره از کیفیت مسـح 

، که به معنای بای تبعیض است، نحوه )٦(مائده: در آیه » برؤوسـکم «در کلمه » باء«حرف 

: ١٤١٣؛ صدوق، ١/٢٩٩: ١٣٨٠؛ عياشي، ٣/٣٠: ١٤٠٧(كليني، دهد استدلال به آیه را به او نشان می
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تنها راجع به . از ســوی دیگر، ائمه (ع) نه)١/٦٢: ١٣٩٠همو،  ؛١/٦١ب:  ١٤٠٧؛ طوســي، ١/١٠٣

قرآن، بلکه راجع به نصوص روایی هم همین رویکرد را داشتند و اصحاب را به تعقّل و 

؛ صدوق، ١/٣٢٩: ١٤٠٤(صفار، کاربست صحیح عقل در معانی روایات و نه برداشت سطحی 

و اینکـه روایات نیز مانند قرآن   )٢٧/١١٧: ١٤٠٩؛ حر عـاملي،  ٢٢٨الف:  ١٤١٣؛ مفيـد،  ١: ١٤٠٣

دارای محکمات و متشـــابهات اســـت و به ارجاع روایات متشـــابه به روایات محکم و 

: ١٣٧٨(صــدوق، خواندند نکردن از روایات متشــابه فارغ از روایات محکم، فرا میتبعیت

ســاز کم زمینه. این قبیل روایات کم)٢٧/١١٧: ١٤٠٩؛ حر عاملي، ٢/٤١٠: ١٤٠٣؛ طبرســي، ١/٢٩٠

الحدیث تشـــویق ویژه آنکه به درایةکاربســـتِ صـــحیحِ عقل برای فهم و ادراک بود، به

و افراد را از  (همان)داند های عاقل میو آن را صـــفات انســـان )٨٧: ١٤٠٨(ديلمي، کند می

صرف نقل روایات بدون فهم آنها، که همت افراد سفیه است، بر حذر داشته و به عکس 

 .)٢/٣١: ١٤١٠(كراجكي، علما است، فرا خوانده است آن، که همت 

 هاییشـناختی دین، در عرصه کشف احکام، شاهد شخصیت در این دوره در بعُد معرفت

ا رسند که امام ایشان رای از فهم حدیث و اجتهاد میمانند ابان بن تغلب هسـتیم که به مرحله 

: ١٣٤٢؛ حلي، ١٠: ١٣٦٥(نجاشــي، دهد ع میکند و دیگران را در مقام فتوا به آنها ارجاتشــویق می

کردن برخی . البته گاهی اختلاف رویکرد عقلی و نقلی اصــحاب و مطرح)٢١: ١٤١١؛ حلي، ١٠

آورد؛ مانند ای از کشـــف و ادراک آن، اختلافاتی به وجود میمفـاهیم دقیق دینی و عجز عده 

با مشــاهده ناراحتی  بدگویی اصــحاب امام رضــا (ع) از یونس بن عبدالرحمان، که حضــرت

بودن کلام یونس بر آنان، او را به دهـد و با توجه به دقیق و ظریف یونس، بـه او دلـداری می  

 . )٤٨٧: ١٤٠٩(كشيّ، کند مداراکردن توصیه می

کم شـــاهد ای خالی از فایده نیســـت. این دوره، که در آن کمدر پایان، ذکر نکته

ــناســـی دین نزد بســـت عقل در معرفتهایی از کارها و بروز و ظهور رگهزمینه شـ

اند: یکی اصحاب هستیم، دو مشخصه بارز و ظاهری دارد که اهل سنت از آن محروم

آوری احادیث که از همان دوران تشریع و حیات نبیّ مکرّم اهتمام به تدوین و جمع

اسـلام (ص) شـروع شده بود و در عصر انمه (ع) نیز ادامه داشت که نگارش   

یادگار همین دوران است، که بعدها جوامع أربعه اولیّه شیعه از همین اصول  
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کم تا دوره عمر بن اتخاذ شــد، در حالی که نگارش حدیث در اهل ســنت دســت  

کـارگیری قواعـدی مانند   ممنوع بود؛ و دیگری منع بـه  ه.ق.) ١٠٢(متوفـاي  عبـدالعزیز  

کارگیری آن منع و را از به شدت، اصحاباستحسان و قیاس در دین که ائمه (ع) به

ــحیح عقل در فهم معرفت   ــت صـ ــناختی دین راهنمایی میبـه کاربسـ کردند که شـ

، (كلينيشود اش در حدیثی از امام صادق (ع) خطاب به ابان بن تغلب دیده مینمونه

 .)٤/١١٩: ١٤١٣؛ صدوق، ٧/٣٠٠: ١٤٠٧

 ب. دوره غيبت

 ه.ق.) ٣٨١(متوفاي گری، شیخ صدوق گرایی و اخباریدر عصـر غیبت نماینده جریان نص 

ــت » رئیس الأخباریین«و » عمدة الأخباریین«بود که به تعبیر بحرانی  : ١٤٢٣ (بحراني،اسـ

که  ترین پایگاه. جریانی غالب در شیعه با در اختیار داشتن قم به عنوان مهم)٢٨٩و  ٣/٢٩٣

ــیخ مفید    ــید ه.ق.) ٤١٣فاي (متوبـا تبیین منبع معرفتیِ عقـل به همت افرادی مانند شـ ، سـ

ــی  ــی  ه.ق.) ٤٣٦(متوفاي مرتض ــیخ طوس از رونق افتاد؛ گرچه کم و  ه.ق.) ٤٦٠(متوفاي و ش

ــترآبادی     گذار ، بنیانه.ق.) ١٠٣٦(متوفـاي  بیش بـاز در قرن یـازدهم، بـا ملا محمدامین اسـ

ــکلجنبش اخبـاری  ــاهد شـ گیری دوباره اهل حدیث گری و پیروان فکری مکتبش، شـ

د و نتوانیم ای نصی نباشفید و سید مرتضی با بیان اینکه اگر درباره حادثههسـتیم. شیخ م 

ــت، در  حکمش را از ادله موجود دریابیم، عقل و حکمش، حجت بوده و پذیرفتنی اسـ

شــناختی مجموعه دین در جهت کشــف حکم،  گرایی خود را در بعُد معرفتواقع عقل

. شیخ مفید و سید مرتضی با )١/٢١٠: ١٤٠٥ ؛ سـيد مرتضي، ١/١٤ب:  ١٤١٣(مفيد، اند نشان داده

تبیین منبع معرفتیِ عقل و حجیتّ آن در جهت کشــف حکم، کاربســت عقل در گســتره 

شــناختی پســینیِ دین در دو حوزه مســتقلات عقلی و   شــریعت و نیز در بعد معرفت

غیرمسـتقلات عقلی را تبیین کردند. اشـاره سـید مرتضــی و شیخ مفید به حجیّت حکم    

ــحه  ای که هیچحادثه عقل در ــد در واقع ص ــیده باش ــی به ما نرس ــتن بر گونه نص گذاش

کاربست عقل در مستقلات عقلی و رسیدن به حکم شارع مبتنی بر کشف حکم است نه 

ــفه احکام  ــاء حکم؛ یعنی عقل با توجه به مذاق و با توجه به حکمت و فلس جعل و انش
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شده است کشف و استنباط کند، نه اینکه ای را که از راه شرع بیان نتواند حکم حادثهمی

 نفسه مصدر صدور و جعل احکام باشد.بذاته و فی

ــنت و اجماع، و      اوج و تکـامـل حجیـت عقـل در کنار دیگر منابع، یعنی کتاب، سـ

شناختی پسینیِ دین در راستای کشف حکم نه جعل آن، چه کاربست آن در بعُد معرفت

یرمســتقلات عقلی، با ظهور وحید بهبهانی در حوزه مســتقلات عقلی و چه در حوزه غ

ــاری  ه.ق.) ١٢٠٥(متوفـاي   ــلط این جریان عملاً   ه.ق.) ١٢٨١(متوفـاي  و انصـ بود کـه با تسـ

 گرایی در فهم متون دینی به حاشیه رانده شد.نص

 نتيجه

ط شناختی دین، و فقکارآیی عقل در دو بعُد معرفت پسـینی دین، صـرفاً در بُعد معرفت  

به معنای جعل و انشاء احکام شناختی احکام دین است، نه بعُد هستیمعطوف به کشف 

های عادی و رو در عالم تشـریع و تکوین دین هیچ عقلی، اعم از عقل انسان از این دین؛

ه و نفسه شأنی نداشتگذاری از جانب خود و فیعقول کامله بشری، برای تشریع و قانون

ــت. عقل در بعُد معرفتکننده محتوای دیندارد، زیرا عقل تعیین ــناختی دین نن نیس یز ش

اگر در کنـار منـابع دیگر قرار گرفتـه و از حجیتّ برخوردار بوده و احیاناً دارای حکمی    

نفسه مصدر صدور و جعل احکام باشد، بلکه است، نه به این معنا است که بالذات و فی

و از این بُعد شاهد به این معنا اسـت که عقل بشـری دارای شئون ادراکی و کشفی بوده   

توان به شــواهد تاریخی آن صــدور احکامی از عقل هســتیم و با توجه به این کارکرد می

اختی شننیز اشـاره کرد. اگرچه در نگاه شیعه به طور قطع، کاربست عقل در بُعد معرفت 

ــان با وحی پذیرفتنی   ــف احکام از جانب پیامبر با توجه به ارتباطش دین و در جهت کش

ر، ای نزد اصــحاب پیامبریزی اولیه چنین اســتفادهها و پیی کم و بیش، زمینهنیســت، ول

رغم دسـترسی به ایشان، دور از انتظار نبود. پس از پیامبر (ص) و پایان وحی نیز با  علی

حضور ائمه (ع) در میان مردم با بیش از دو قرن، شاهد تشویق اصحاب و تبیین موضوع 

 شناختی دین هستیم. در عصر غیبتعقل در بُعد معرفتکارگیری صحیحِ برایشـان در به 

کم با ظهور شـیخ مفید، ســید مرتضـی، شــیخ طوســی و بعدها با وحید بهبهانی و   نیز کم



 ۲۵۱ / یهامام یدگاهکاربست عقل در جعل و کشف احکام از د یخیتار  سیر  

ــاری جریان اهل حدیث و نص ــت انصـ گرایی عملاً به افول گرایید و بر نقش و کاربسـ

 شناختی دین تأکید شد.عقل در بُعد معرفت

 

 هانوشتپي

 . تذکر چند نکته درباره روایت ضروری است:١

 ۵۲تفصیل آمده است. با توجه به سند شماره ) به۵۲، ص۲۷(ج الف. شبیه این روایت در 

حمزه که از سران واقفیه هستند به غیر از حسن بن علی بن ابیفائده دوم خاتمه کتاب، همه روات ثقه 

بوده و ضعیف است و احمد بن یوسف بن یعقوب جعفی که ظاهراً مهمل است. مجلسی نیز ضمن نقل 

اجتهاد،  نکردن به مسئلهاین روایت با توجه به تصریح«نویسد: شبیه این روایت و اشاره به ضعفش، می

کم یابی به مدرک حباشد، زیرا احتمالاً مراد از اجتهاد، سعی و تلاش برای دست تواند دلیلی برای آننمی

 ).۲۱/۴۰۸: ۱۴۰۳(مجلسی، » است

بدون اشاره به علت  ه.ق.) در  ۱۱۱۲االله جزائری (متوفای ب. سید نعمت

استدل به العامّة علی العمل بالقیاس، و « نویسد:کند و میارسال، ادعای اتفاق محدثان بر ارسال روایت می

أجاب عنه علمائنا قدس اللّه أرواحهم بانه ضعیف دلالة و سندا. أما الدلالة، فلاحتمال إرادة المعاذ، العمل 

بالبراءة الاصلیة والاستصحاب، والقیاس علی منصوص العلة، أو طریق الاولویة. و أماّ السند فلان هذا الخبر 

جمهور ابی، در: ابن۳(نک.: پاورقی شماره » حدثین، فلایثبت به مثل هذا الأصل العظیممرسل باتفاق الم

 ).۱/۴۱۴: ۱۴۰۵احسائی، 

ه.ق.) نقل کرده،  ۲۳۰اند، بلکه اولین بار کاتب واقدی (متوفای ج. اصحاب صحاح روایت را نقل نکرده

ت، مجهول بوده و مرسل است و روایت با توجه به سند کاتب واقدی از این نظر که واسطه معاذ کیس

).۲/۲۶۴: ۱۴۱۰سعد، ؛ ابن۳۵تا: (صدر، بی
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 چهارم. چاپ ،هیالإسلام الکتب دار

 ، قم: ستاره، چاپ اول.). ۱۴۱۷ابوجعفر محمد بن حسن ( طوسی،

، قم: دفتر ). ۱۴۰۲ی (علعاملی جبعی (شهید ثانی)، زین الدین بن 

 تبلیغات اسلامی، چاپ اول.

، قم: دفتر ). ۱۴۲۰ی (عللدین بن عاملی جبعی (شهید ثانی)، زین ا

 تبلیغات اسلامی، چاپ اول.

 اول. چاپ ،دیمف فروشیکتاب قم: ، ).۱۴۰۰ی (مک بن محمد اول)، عاملی نبطی (شهید

 کرالف لتنمیة الحضارة کزبیروت: مر  ).۲۰۰۸محمد ( رشدی علیان، عرسان

 الطبعة الاولی. الاسلامی،

 تهران: المطبعة محلاتی، رسولی هاشم سید مصحح: ، ).۱۳۸۰مسعود ( بن محمد عیاشـی، 

 العلمیة، چاپ اول.

ــن ( ــبهات ابنگراعقل). «۱۳۹۵فتاحی اردکانی، محسـ ــخ به شـ تیمیه با توجه به مبانی علامه یی و پاسـ

 چهار، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.سطح تاد راهنما: محمدتقی یوسفی، رساله ، اس»طباطبایی

 اول. تهران: سایه، چاپ  ).۱۳۸۳ عبدالرزاق (ملا لاهیجی، فیاض

 أمیرالمؤمنین (ع)، چاپ اول. امام خانهاصفهان: کتاب ، ).۱۴۰۶ محسن (ملا کاشانی، فیض
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 الاولی. الطبعة دار الذخائر، قم: ، ).۱۴۱۰علی ( بن محمد کراجکی،

، ). ۱۳۶۹( نیالدکرکی عاملی، حســین بن شــهاب 

 ، الطبعة الاولی.نیالمعلمنجف: رئوف جمال الدین، حی 

 هد، چاپ اول.مش دانشگاه نشر مؤسسه مشهد: ، ).۱۴۰۹عمر ( بن محمد کشیّ،

 چهارم. چاپ الاسلامیة، تهران: دار الکتب ، ).۱۴۰۷یعقوب ( محمد بن کلینی،

، قم: مؤسـسـه آموزشی و پژوهشی امام   ). ۱۳۹۲گروهی از نویسـندگان ( 

 خمینی، چاپ اول.

 ی، الطبعة الثانیة.العرب احیاء التراث بیروت: دار ، ).۱۴۰۳محمد باقر ( مجلسی،

، محقق و مصحح: مهدی رجایی، قم: ). ۱۴۰۶محمد باقر ( مجلسی،

 االله مرعشی نجفی، چاپ اول.خانه آیتکتاب

، محقق و مصحح: سید هاشم رسولی ). ۱۴۰۴محمدباقر ( مجلسی،

 لکتب الإسلامیة، چاپ دوم.محلاتی، تهران: دار ا

 کویت: جامعة الکویت، الطبعة الاولی. ). ۱۳۹۳مدکور، محمد سلام (

 .۲۰جتهران: صدرا، چاپ اول،  ، ).۱۳۸۱مرتضی ( مطهری،

 ی.لطبعة الاولالمفید، ا الشیخ لالفیة العالمی المؤتمر قم: ،الف).  ۱۴۱۳محمد بن محمد ( مفید،

عة الطب المفید، للشــیخ العالمی لالفیة المؤتمر قم: ،). ب ۱۴۱۳محمد بن محمد ( مفید،

 الاولی.

 ششم. چاپ اسلامی، نشر قم: ، ).۱۳۶۵علی ( بن احمد نجاشی،

 (ع)، چاپ اول. تیالب، قم: مؤسسة آل ). ۱۴۰۸حسین ( میرزا نوری،

 احیاء ارد الباقی، بیروت: عبد فؤاد محمد تحقیق: ،تا). (بی الحجاج بن النیشـابوری، مسـلم  

 العربی. التراث
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